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سلام
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:قرآنزبانقرآن از مفاهیم» 
1401شهریور6ـ یازدهم ـ دوردهمجهجلسه 
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:فاطردر محضر سورة 
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لطفا به این تصاویر

:کنید« توجّه» 



8



9



10



11



12



13



:1پرسش 



ی، در تمام محصولات زراعی و باغی و جنگل

جانداران،و و پرنده، خزنده، درنده، آبزی 

است؟« مشترک »،«عنصری »چه 
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:27آیة





«مـاءً» السَّماءِ أَنْزَلَ مِنَاللَّهَ لَمْ تَرَ أَنَّأَ 
«أَلْوانُها مُخْتَلِفاً» ثَمَـــراتٍبِهِفَأَخْرَجْــنا

سُودٌ غَرابیبُوَ ألَْوانُهامُخْتَلِفٌجُدَدٌ بیضٌ وَ حُمْرٌ الْجبِالِ مِنَوَ 
(27/فاطر)

را از آسمان فرود می آورد،« یک آب» خدا اى كه نديدهآيا 

كوهها نيز از برخى گوناگون و رنگهاى با هايى ميوهبا همان آب، « ما» پس 

؟می آوريمپر رنگ بيرون معادن تيره به رنگهاى مختلف و و سرخ سپيد هاى رگه
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:28آیة



الْأَنْعامِوَ الدَّوَابِّوَ النَّاسِمِنَ وَ 

کَذلِكَأَلْوانُهُ مُخْتَلِفٌ
(28/فاطر)

هماز مردمان و جانوران و دامها و 

....:(پديد آورديم)همان گونه مختلف است كه رنگهايشان 
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31

:رعدسورة 



صِنْوانٍجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ وَ ... 

واحِدٍبِماءٍیُسْقى
(4/رعد)ذلِكَ لَآياتٍ لِقوَْمٍ يَعقِْلُونَ بَعْضٍ فِی الْأُكُلِ إِنَّ فینُفضَِّلُ بَعضَْها عَلىوَ 

اما خوردنِخورند،مىيك آب خرماهاي هم جنس  و غير هم جنس كه از انگور و كشتزارها و باغهاي و .... 

:نشانه هائی استكنند تعقل مىآنها كه براى (أمر)اين كه در دهيم ديگر برترى مىبرخی از آنها را بر برخى 



33



34



35



:2پرسش 



،« متنوّع» و مخلوقاتِ اینهمه محصولات 

شد؟در انسان با« صفتی »باید عامل چه 

37



38

:28آیة



39

كَذلِكَمِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ وَ 

ماءُالْعُلَهِعِبادِمِنْ اللَّهَیَخْشَىإِنَّما 

(28/فاطر)غَفُورٌاللَّهَ عَزيزٌ إِنَّ 

،«دانایان» فقط « اوبندگانِ » از ... 
...پروا پيشه می كنند (اواز را می فهمند و عظمتش )



:3پرسش 



؟چیست« خوف حدّ  بالاترین» 

41



،«الهیعظمتِفهمِ» بيشترين 

،«خوفحدّبالاترین» كه عاملِ 

است،« مراقبتدقیق ترین» و 

.ناميده می شود« خشیت»  42



:3پرسش 



، «الهی  صفـتِ» کدام 

است؟« خشیت » عاملِ 

44



، «خشیت» 

«فهمِو درک» ثمرة 

:استخداوند « رحمانیّتِ »
45



46

غَیْبِبِالْالرَّحْمنَخَشِیَ مَنْ 

(33/ق)مُنیبٍبِقَلْبٍجاءَ وَ 

،داردرحمان پروا خداى از ( هم)در پنهان( حتّی)آن كه

.دمی آي(به نزد ما)، مطیعو فعّالو متوجّهقلبیبا و 



دارد؟ترسیچه « رحمانیّت»

47



:يعنی« رحمانیّت » 

است،« عام »،«الهيرحمتِ» 

،«مخلوقات تمام »و به 

:اردمی ب« یکسانو برابر»(مثل نور خورشيد،)
48



49

اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَىالرَّحْمَنُ 
(5/طه)

،(عالَمعوالِمِ و تمام )تمامِ عرش بر رحمانيّت، 

.دارد« إحاطه ای بـرابـر»



،«رحمانی نظامِ» پس در 

، (بودنآقازادگی و ژن برتر و تافتة جدابافته)« خاصی إمتیازِ هیچ»

.نيست«مخلوقیهیچ » براي 

،مخلوق«تلاشِو استحقاق،لیاقت، ظرفیت» و 

.مشخّص می كند« الهيتِرحم» او را از « سهمِ»  50



خاطر، به همين 

،«رحمان »براي «فرزند»وجودِ 

است،« الـمح»

:هم نيست« رتصوّ»قابلِ حتّی و 
51



52

لِلرَّحْمنِیَنْبَغیما وَ 

(92/مريم)« داًـوَلَ» یَتَّخِذَأَنْ 

.داشته باشدفرزندسزاوار نيست رحمانبراي 
.(خواهد بود« خاص» و « عام»چون در آن صورت رحمتش، )



:4پرسش 



ت؟عاملِ چیس« خشیت»نداشتنِ 

54



55

باعث می شود« خشیت » نداشتنِ 

،«جهادیو تلاش هاي مثبت و عبادات» 

،ايجاد كند« امتیازتوهّمِ»فرد ذهندر 

د،بکشان« ادّعا»به (مثل إبليس و بلعم باعورا()مقامیدر هر )او را و 

.دكن« غافل »از خودش، « مراقبت» و نسبت به 



56

:براي« دنیا» در « خدا رحمانیّت» زيرا 

،«د أنبياء، مرسلين، أولياء و افرادِ خوب و بَ» : تمام

است،« برابر» و «یکسان» 

:ندارد« تعارف» او با هيچ فردي، و 



57

ودَةًمَعْدُأَیَّاماً إِلاَّ النَّارُ تَمَسَّنَالَنْقالُوا وَ 

؟عَهْـداًاللَّهِ عِنْدَ أَتَّخَذْتُمْ: قُلْ
(80/بقره).... 

 رسد،  نمیآتش به ما مدتی اندک هرگز جز : گفتند(متخلّفين)و 
....ايد؟ از خدا گرفتهپيمان نامه اي (براي إدّعاي خود): بگو



58

لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ أُوتُوا نَصيباً مِنَ الْکِتابِ أَ 

بَیْنَهُمْلِیَحْکُمَ اللَّهِکِتابِإِلىیُدْعَوْنَ

(23/مرانآل ع)مُعْرِضُونَفَریقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ یَتَوَلَّى ثُمَّ

اى؟ اي از مذهبی بودن دارند را ديدهبهرهآنهائی كه آيا 
كند،داوريشوند تا ميانشان مىدعوت كتاب خدا رعايتِ به كه وقتی 

چرا؟. تابندروى برمىحالت اعتراض به آنها از گروهى 



59

ذلِکَ بِأَنَّهُمْ

أَیَّاماً مَعْدُودَةًإِلاَّ النَّارُ تَمَسَّنَالَنْقالُوا 

یَفْتَرُونَکانُوا ماهِمْدینِفیهمُْ غَـرَّوَ 
(24/آل عمران)

می رسد، نما آتش غير از اندكی هرگز به گفتند آنها كه آن به اين خاطر است 
:داده است« فریب» دينداريشان را در آنها « هایشاندروغ بافي» و 
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61

،«داناأنبياء و أولياء الهی و مؤمنينِ» تمامِ لذا 

،«خشیت »خودشان، « خلوتِ» حتی در 

:دارند« مراقبت دقیق» و بر تمام أعمالشان، 

(11/يس)... غَیْبِبِالْالرَّحْمنَ خَشِیَوَ ... 





،«خشیت» گاهی 
،«جاهلانه نگرانی های» ثمرة 

:تاس« بینانهظاهر» و تحليلِ 
63



:5پرسش 



مثل؟« جاهلانههای نگرانی» 

65



66

:  نمونة اول

:«هزینه های فرزندآوریاز ترس» 

إِمْلاقٍخَشْیَةَکُمْ أَوْلادَتَقْتُلُوالاوَ 

(151/أنعام()31/اسراء)...کُمْإِیَّاوَ هُمْنَرْزُقُنَحْنُ 

...نکُشيد را ، فرزندانتان «فقر(جاهلانه از)ترسِ » به خاطرِ و 



67

:دومنمونة 

:«کم شدن فاصلة طبقاتياز ترس» 

رَبِّی رَحْمَةِخَزائِنَتَمْلِکُونَلَوْ أَنْتُمْ :قُلْ

(100/إسراء)...الْإِنْفاقِخَشْیَةَتُمْلَأَمْسَکْإِذاً 

بوديد(هم)« رحمتِ خدايِ من هاى گنجينهمالكِ » اگر شما : بگو
.استبخيل كرديد زيرا انسان، مىاز إنفاق امساک (فقر)ترسِهم از باز 



:«کاهش درآمداز ترس» :سومنمونة 

تُُكُمْعَشیرَوَ أَزْواجُكُمْوَ إِخْوانُكُمْوَ أَبنْاؤُكُمْوَ آباؤُكُمْإِنْ كانَ : قُلْ

ضََوْنَهاتَرْمَساكِنُوَ ها کَسادَتَُخْشَوْنَتُِجارَةٌوَ اقْتَرَفْتُمُوها أَمْوالٌوَ 

(24/هتوب)...سَبیلِهِفيجِهادٍوَ َسُولِهِروَ اللَّهِمِنَإِلَیْکُمْأَحَبَّ 

ودش  ركايد و تجارتى كه از و اموالى كه گرد آوردهخاندانتان اگر پدران و پسران و برادران و زنان و : بگو

...ت تر اسداشتنىدوستاو و جهاد در راه رسولش خدا و از نزد شما دوست داريد را كه می ترسيد و منازلى 



69

:«مبارزه با باطلاز ترس» :چهارمنمونة 

الْقِتالُکُتِبَ عَلَیْهِمُ فَلَمَّا ...

النَّاسَ یَخْشَوْنَ فَریقٌ مِنْهُمْ إِذا 

(77/نساء).... خَشْیَةًأَشَدَّ أَوْاللَّهِکَخَشْیَةِ

،ندترسیدمردم مشرکآنها از از برخى مقرر شد آنها بر پس وقتی مبارزه ... 

....تر ترس از خدا یا ترسى سختهمانند 



:6پرسش 



؟کدامند« خشیتثمراتِ»

71



«بهشت » : اول

«متقینِ» براي 

:است« خشیت أهلِ »
72



73

(31)غَيْرَ بَعيدٍ لِلْمُتَّقینَالْجَنَّةُ أُزْلِفَتِوَ 

(32)حَفيظٍ أَوَّابٍ لِکُلِّما تُوعَدُونَ هذا 

بِالْغَیْبِ الرَّحْمنَخَشِیَمَنْ 

(33/ق)مُنیبٍ بِقَلْبٍجاءَ وَ 
(و)ايد افتهكه وعده يهمانست اين (گويندبه آنان و )* آنکه دور باشد بىمی شود نزديك براى متقين بهشت و 

.آيد(باز)قلبی مطيع بترسد و با رحمان در نهان از خداى همانکه * است (حدودِ الهی)متوجّهِ پاسدار هر براى 



«الهی رضایتِ» : دوم

«بهشتدر جاودانگی» و 

:است« خشیت أهلِ »براي 
74



75

عَدْنٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ جَنَّاتُرَبِّهِمْعِنْدَ جَزاؤُهُمْ 

فيها أَبَداً خالِدینَ

هُ ـعَنْرَضُوا وَ هُمْعَنْاللَّهُ رَضِیَ

(8/بينة)هُــرَبَّیَ ــخَشِلِمَنْ ذلِكَ 

ر آن نهرها روان است جاودانه دكفِ باغهاى هميشگى است كه از خدايشان پاداش آنان نزد 

.رسدخدايش بتكه از آنست براى خشنودند اين از او راضَی و آنان خدا از آنان آن خواهند بود 



«خشیت» فقط افرادِ أهلِ : سوم

،«قرآن» و تابعِ 

:توجّه می كنند« هشدارها» به 
76



77

الذِّکْرَاتَّبَعَ مَنِتُنْذِرُ إِنَّما 

بِالْغَیْبِالرَّحْمنَ خَشِیَوَ 

(11/يس)کَریمٍبِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ فَبَشِّرْهُ 

(خدا)رحمانيتِ از پيروى می كند و (قرآن)« ذكر » فقط براي آنکه از تو همانا هشدار دادنِ 

.دهآمرزش و پاداشى پر ارزش مژده او را به ( فقط)پس .(مفيد است)می ترسد (هم)نهان در 



78

مُنْذِرُ أَنْتَ إِنَّما

(45/نازعات)هایَخْشامَنْ

. ايهشداردهندهترسد مىقيامت را كه از هر فقط تو 



«خشیت» فقط أهلِ : چهارم

ديگران،« مجازاتِ» از 

.می گيرند« مفیدِعبرت» 

(:يستندنسلطه گریو تکبّرو خودپرستيدنبالِ هرگز و ) 79



(  24)الْأَعْلىَ رَبُّکُمُ « أَنَـا »: فَقَالَ

(25)نَکالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولىاللَّهُفَأَخَذَهُ 

خْشىیَلِمَنْلَعِبْرَةً ذلِكَإِنَّ في
(26/نازعات)

.مجازات كرددنيا و آخرت در او را خدا و * شما منم خدايِ برترِ : گفت(فرعون)
.أهل خشيت، عبرت استهر براى (خودبرترپنداري و سلطه گري فرعون)در آن همانا 
80



«خشیتأهلِ» : پنجم

،دندارن« نگرانی، درونوبیرون»از 

،«تهدیدی هر » بلکه 

:ندمی كبيشتر تقويت آنها را « ایمانِ»  81



82

أَسْرِ بِعِبادي أَنْ 

يَبَساًلَهُمْ طَريقاً فِی الْبَحْرِ فَاضَْرِبْ 

(77/طه)تَخْشىلاوَ دَرَکاًتَخافُلا

كن،باز آنها را شبانه ببر، و راهى خشك در دريا براى بندگانم 
.نگران نباش(شدن و حوادث ديگرغرقاز )نترس و (دشمن)رسيدن از و



النَّاسُقالَ لَهُمُ الَّذینَ 

هُمْفَاخْشَوْلَکُمْ قَدْ جَمَعُواإِنَّ النَّاسَ 

اً ــإیمانزادَهُمْـفَ

(173)الْوکَیلُ وَ نِعْمَاللَّهُحَسْبُنَا: قالُواوَ 
فاَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمسَْسْهُمْ سُوءٌ

(174/آل عمران)اتَّبَعُوا رِضَْوانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظيمٍ وَ 



:  ششم

می توانند« خشیت» فقط أهلِ 

برسند،« وساطت»به افتخارِ 

:باشند« الهیرسالاتِمبلّغِ»و 
84



85

اللَّهِرِسالاتِیُبَلِّغُونَ الَّذینَ 

هَاللَّإِلاَّأَحَداًیَخْشَوْنَلا وَهُیَخْشَوْنَوَ

(39/أحزاب)بِاللَّهِ حَسيباً كَفىوَ 

ترسند،و از او مىكنند مى« إبلاغ » را خدا مأموريت هاي همانها كه 

.كافيستبراى حسابرسى خداوند زيرا نمی ترسند جز خدا چيزي از و 



:7پرسش 



،تمام مردم، خصوصا پدران و فرزندان

؟اچرنگران باشند « روزی»باید از چه 

87



النَّاسُ؛أَيُّهَا يا ـ3

يَوْماً اخْشَوْا وَ اتَّقُوا رَبَّکُمْ 

هِوَلَــدِعَنْوالِــدٌلا یَجْزی 

شَیْئاًوالِدِهِهُوَ جازٍ عَنْ مَوْلُودٌوَ لا 
(33/لقمان)....



:8پرسش 



مساجد،« آبادکنندگانِ»

دارند؟« خصوصیاتی» چه 

90



91

اللَّهِمَساجِدَ یَعْمُرُإنَِّما 

:مَــــــنْ

بِاللَّهِ،آمَنَ ـ 1
الْآخِرِ،الْیَوْمِ وَ ـ2
الصَّلاةَ،أَقامَ وَ ـ3
الزَّکاةَ،آتَى وَ ـ4

(18/توبه... )اللَّهإِلاَّیَخْشَلَمْوَ ـ 5

ايمان آورده آخرت و روز خداوند كنند كه به آباد مىافرادى خدا را تنها مساجد 
.....نمی ترسند، و جز از خدا می دهند و زكات إقامه می كنند نماز و 



:9پرسش 



«ن دروآسیب پذیریاز نگرانی» 

،«ن بیروآسیبهایاز نگرانی»و 

نامشان چیست؟
93



،«ونبیرنسبت به ضعفاز ترس » 

،«بیرونیعواملِ غلبةاز ترس » و 

.ناميده می شود« خوف» 
94



«دروننسبت به ضعفاز دلهره» 

«درونآسیب پذیریِاز دلهره» و 

.ناميده می شود« خشیت»
95



96

قَدْ تَرَى یَا إِلَهِي،  ( 19)

،  كَخِیفَتِمِنْ دَمْعِیفَیْضَ

(صحيفه6دعاء )،كَخَشْیَتِمِنْ قَلْبِیوَجِیبَوَ 

كهمی بينی من؛ خداي اي 
...  رده عظمتت لانه كاز روانست و بيم در قلبم چشمم از ترس تو اشك 



:10پرسش 



یك نمونه از  

؟در قرآن« أولیاء الهینگرانیِ» 

98



99

أَمَّا الْغُلامُ وَ (:فرمودصلوات الله عليهحضرت خضر )

مُؤْمِنَیْنِهُأَبَــوافَکانَ 

(80)اًکُفْروَ طُغْیاناًهُما أَنْ یُرْهِقَناخَشیفَ

(81/كهف)... أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُفَأَرَدْنا
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،«معرفتینگرانی »نامِ 

ت؟چیس« رفتاری نگرانی»و نام 

101



102

،است«معرفتی،خشیت» 

:است«رفتاری،خشوع»امّا



،«خاشع » 

،«معرفت » است كه با فردي 

رسيده«قلبی توجّه» و اوج «خشیت» به 

او،« تُمام جوارحو چشموگوش» و لذا 

:شده است« خالقفرمانبردارِ » و « مطیع » 103



104

لٍ ـجَبَعَلىالْقُرْآنَ هذَاأَنْزَلْنالَوْ 

للَّهِاخَشْیَةِمِنْمُتَصَدِّعاًخاشِعاً لَرَأَیْتَهُ 

(21/حشر)...

فرستاديم،فرو مىاگر اين قرآن را بر كوهى 
.....ديدى مىمتلاشی و از بيم خدا فروتن يقينا آنرا 



105

براي همگان سخت است،(عبادتی كهو هر )« نماز» لذا 
:است« لذّت بخش» بسيار « خاشعین» براي 

الصَّلاةِوَاسْتَعینُوا بِالصَّبْرِوَ

الْخاشِعینَإِلاَّ عَلَىلَکَبیرَةٌإِنَّها وَ 
(45/هبقر)



106

اينست كه« مومنین حقیقي » پس نشانة 
:ندا« خاشع» ،«زندگيحالات تمام » در 

هِمْصَلاتِهُمْ فیالَّذینَ 

(2/مؤمنون)عُونَـــخاشِ



:12پرسش 



؟هستند«  دانا » چه افرادی 

108



:اول

زمين،« افکن هاینور» 

:ندا« أنبیاءجانشینانِ»و
109



110

:ندايفرممی صلی الله عليه و آله و سلماکرم رسول حضرت 

الارضمصابیحُلماءُالعُ
نبیاءالأةً ورثونیثَرَوَو نبیاء الألفاءُخُو 
.ند ارانپيامبو جانشينان پيامبران و وارثان من و زمينچراغهاي ءعلما

(28677/كنز العمال)



،«دانش » از : دوم

نمی شوند،« سیر» هرگز 

:می مانند« جو دانش»و همواره 
111



112

:دمی فرماينصلوات الله عليهأمیرالمؤمنینحضرت 

العِلمِمِنَ یَشبَعُلامَن اَلعالِمُ

هِـبِیَتَشَبَّعُلا وَ
.نمود نکندكه از دانش، سيرى نپذيرد و به سيرى از آن نيز واست آن، دانشمند

(1740و دررالکلم، ح غررالحکم )



:ومس

،می كند« نقد » خود را دائما 

:درا می جوي« دیگراننظرِ »و
113



114

:می فرمايندصلوات الله عليهحسینامام حضرت 

هثلحدیإنتقادةالعالم دلائلمن 

رالنظفنون بحقائق ه ــعلمو
.تاسو آگاهی از نظرات مختلف شخودانسخننقد م، هاي عالِاز نشانه

(119،ص78بحارالانوار،ج)



:چهارم

را« باطل» و « حقّ » 

:«می شناسد»به درستی 
115



116

:می فرمايندصلوات الله عليهامام صادق حضرت 

الاَرْضُ  تَبْقَى لَنْ

طِلِالبامِنَالْحَقَّ یَعْرِفُعالِمٌ وَ فیهااِلاّ 
آنکه ماند مگر نمىزمين باقى هرگز 

.شناسدرا از باطل مىحقّكه د باشآن دانشمندى در 
(234ص /1ج /محاسن)





:خدایا

قرار ده، «  طلبحقّعالمانِ» ما را از 

برسان،« عاقلانهخشیتِ» و به اوج 

حفظ فرما،« جهالتی» و از هر نوع 

.سهيم باشيم« حجّتتآخرین ظهورِ» تا در 




